
1

به نام نگارگر هستی

گام هایی در 
مسیر نوشتن

جواد نعیمی

انتشارات ارسطو 
)چاپ و نشر ایران(

1399



2

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه       

سرآغاز   ..................................................   3

درباره ی نثر فارسي   .................................   7

مقاله نويسي   ..........................................   69

خاطره نگاري   .....................................   119

نوشته‌های توصيفي   .............................   182

نوشته‌های ادبي   ...................................   233



3

سرآغاز

يكي  بيان،  و  نگارش  شيوه‌های  آموختن 
زيرا  مي‌آيد.  به‌شمار  ما  امروزين  نيازهاي  از 
گذران  مقوله،‌در  دو  اين  كه  آن  بر  علاوه 
زندگي فردي و اجتماعي ما از نقشي حساس و 
به‌عنوان  برماست كه  انكارناپذير برخوردارند؛ 
از  پاسداري  به  انقلابي،  و  مسلمان  افرادي 
خود  ايراني  و  اسلامي  پوياي  و  والا  فرهنگ 
بپردازيم و دستاوردهاي اصيل انقلاب اسلامي 
را به جان پاس بداريم. بديهي است كه چنين 
هنري  شيوه‌هاي  از  بهره‌وري  گرو  در  امري 
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و  غني  قوي،  ادبياتي  از  بهره‌گيري  جمله  از 
پوياست.

اين  در  باطل  ی  صحابه  ديگر،  سوي  از 
و  شيوه‌ها  از  جستن  سود  با  پيوسته  روزگار، 
ترويج  با  تا  مي‌كوشند  گوناگون  شگردهاي 
و  فرهنگ  از  را  ما  فرهنگ خود،  اشاعه ی  و 
ادبيات خودي و پرمحتوا دور بدارند و رشته‌ها 
و پيوندهاي معنوي ما را سست كرده و ازهم 
بگسلند. آن‌ها تلاش مي‌ورزند با حربه‌هايي هم 
چون هنر و ادبيات، زندگي ما را از مفاهيم والا 
خود  كه  را  آن‌چه  هر  و  سازند  تهي  ژرف  و 

مي‌خواهند و مي‌پسندند به ما تحميل كنند.

به همين جهت به منظور دفاع از ذات حق و 
هيمنه ی راستي‌ها و پيمايش قله‌هاي سرافرازي 
و ارائه ی آثار ماندگار و اثرگذار ادبي، مي‌بايد 
به ‌ويژه جوانان پرشور ما از شيوه‌هاي  همگان 
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تا  باشند  بهره‌اي وافر داشته  شورانگيز نگارش 
بتوانند در عرصه ی ادبيات، با رقيبان به كارزار 
بايستند و جانانه از حق و فضيلت و شرافت و 

ايمان وعدالت و كرامت انساني دفاع كنند.

بر  ديدگاه،  اين  بر  تكيه  با  و  باور  اين  بر 
آن شديم تا نكاتي چند در باب نگارش را به 
گونه‌اي فشرده و گذرا فراراه علاقه ‌مندان اين 
عرصه قرار دهيم، باشد كه از اين رهگذر، به 
اعتلاي  راه  در  ناچيز  و  اندك  هرچند  پويشي 

ادبيات آرماني و ايماني، نايل آييم.

لحني  با  گاه  نوشته،  اين  جاي  جاي  در 
صميمانه و دوستانه با خواننده سخن گفته شده 
است تا بدين وسيله بر جذابيت كار و ترغيب 

به پي‌گيري نوشتار، افزوده شود.

مجموعه‌ي كوچك،  اين  كه  مي‌رود  اميد 
براي جوانان آغازگر راه ادبيات رغبت‌انگيز و 
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مفيد باشد، به ياري خداوند لوح و قلم!

مشهد مقدس رضوي

 جواد نعيمي

تابستان 1399
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درباره ی نثر فارسي

ادبيات فارسي، عرصه‌ی گسترده و وسيعي 
براي  آن  با  بيش‌تر  هرچه  آشنايي  كه  است 
ما  قصد  مي‌رسد.  به ‌نظر  ضروري  ما  همه‌ی 
از ادب  با گوشه‌ها و جلوه‌هايي  اين است كه 
پارسي آشناتر شويم. بهتر است در آغاز بينيم 
كه اصولاً نثر چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟

منظور  به‌  شاعران،  كه  مي‌دانيد  لابد 
از  خودشان  انديشه‌هاي  و  احساس‌ها  بيان 
قالب‌هاي گوناگون شعري مثل غزل، قصيده، 
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مثنوي، قطعه، چهارپاره و ... استفاده مي‌كنند. 
مقاصد  و  افكار  كه  اين  براي  هم  نويسندگان 
خويش را ارائه نمايند، از قالب‌ها و شكل‌هاي 
ادبي خاصي بهره مي‌گيرند كه مي‌توانيم آن ها 

را انواع يا قالب‌هاي مختلف نثر بخوانيم.

قصه،  از:  عبارتند  انواع  و  شكل‌ها  اين 
داستان - كوتاه و بلند- حكايت، مقاله، خاطره، 
گزارش و ... از آن جا كه نثر، نيازي به وزن و 
قافيه و ويژگي‌هاي ديگري شعري ندارد، و نيز 
در بسياري از موارد به دور از تخيلّات شاعرانه 
براي  خاصي  گنجايش  و  وسعت  طبعاً  است، 
دايره  واقع،  در  دارد.  انديشه‌اي  هرگونه  بيان 
ی امكان نثر براي بيان مقاصد و افكار انسان، 
منظوم  از كلام  تر  مناسب  بسيار گسترده ‌تر و 
)شعر( است. شايد هم به همين دليل باشد كه 
عرضه  نثر  قالب  در  بشري  دانش‌هاي  انواع 
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گرديده‌اند.

معناي  كه  بپرسيد  است  ممكن  اكنون 
معناي  به  نثر  كه  دانست  بايد  چيست؟  نثر 
به  است.  غيرمنظوم  و  پاشيده  سخن  پراكنده، 
تعبيري مي‌توان گفت نثر سخني است كه شعر 
از  ديگر  برخي  و   – قافيه  و  وزن  يعني  نباشد! 
ويژگي‌هاي شعر را – نداشته باشد. مثلًا همين 
با  ما  نثر است. هنگامي كه  از  نمونه‌اي  نوشته،‌ 
سخن  كسي  وقتي  مي‌كنيم،  صحبت  يكديگر 
راني مي‌كند، زماني كه مادري براي خواباندن 
بهره  نثر  از  اغلب  مي‌گويد،  قصه  فرزندش 

گرفته مي‌شود.

نظم  و  شعر  با  را  نثر  تفاوت  كه  آن  براي 
خوب  كنيد  درك  بهتر  را  مطلب  و  دريابيد 

است به نكاتي چند توجه كنيد:

الف – »به قطعه‌اي كه وزن و قافيه و تصوير 
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نداشته باشد،‌ نثر مي‌گويند«.

مثال 1: يك روز كه با خستگي بسيار، در 
به  ناگهان چشمانم  بودم،  نشسته  خانه ی خود 
نشسته  اتاق  ی  گوشه  در  كه  افتاد  پرنده  دو 

بودند. 

ب – »به قطعه‌اي كه تنها داراي وزن و قافيه 
است، ولي تصوير ندارد، نظم مي‌گويند«.

مثال 2: 

يك روز كه سخت خسته بودم

در خلوت خود نشسته بودم

ديدم دو پرنده را نشسته

در گوشه‌اي از اتاق، خسته

ج – »به قطعه‌اي كه داراي وزن و قافيه و 
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تصوير باشد، شعر مي‌گويند«. )البته قطعه‌اي كه 
فقط تصوير داشته باشد ولي از وزن و قافيه در 

آن خبري نباشد، نيز نوعي شعر است(.

مثال 3: 

صبح كاين چادر نيلي ز فلك برگيرند

سيهي را اثر از صفحه ی خاور گيرند

آب ياقوت بر اين سقف شبه ‌گون پاشند

تيره ‌دامان افق در زر احمر گيرند

فقط  كه  قطعه‌اي  درمورد  را  مثال  همين 
تصوير داشته باشد، اماّ وزن و قافيه‌اي در آن به 

چشم نخورد، مي‌توان چنين نوشت: 

نيلي  چادر  كه  هنگامي  بامدادان،   :4 مثال 
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از فلك و آثار سياهي را از صفحه ی خاوران 
برمي‌گيرند، مي‌بينيم كه بر سقف نيلگون، آب 
ياقوت مي‌پاشند و دامان افق را با طلاي سرخ، 

رنگ مي‌كنند.

در مورد مثال اول بايد گفت كاملًا روشن 
وزن  نه  زيرا  است.  نثر  عبارت،  اين  كه  است 
بلكه  نه حتي مفهومي مهّم.  قافيه، و  نه  دارد و 
روزانه  كه  است  هايي  حرف  همانند  درست 
نظم  دوم  مثال  اماّ  مي‌كنيم.  تكرار  بار  چندين 
در  قافيه.  هم  و  دارد  وزن  هم  كه  چرا  است. 
مثال سوم هم وجود وزن، قافيه و تصوير،‌سبب 
مي‌شود كه آن را شعر بخوانيم. هم چنين مثال 
چهارم را مي‌توانيم نوعي شعر – شعر منثور – 
قافيه‌اي  و  وزن  كه  است  درست  زيرا  بدانيم. 
در  تخيلّ  و  تصوير  اماّ  نمي‌شود،  ديده  آن  در 

آن به‌خوبي مشهود است.



13

ميان  به  نثر  و  شعر  از  صحبت  كه  اكنون 
آمد، بد نيست اين نكته را هم اضافه كنيم كه 
دارند.  نزديكي  خويشاوندي  هم  با  شعر  و  نثر 
چون همان‌طور كه مثلًا مايه ی نقاشي،‌ خط و 
رنگ است و مايه ی موسيقي صوت، مايه ی 
نثر و شعر هم كلمه است. يعني لفظ هايي كه 
نشانه ی معاني ويژه‌اي هستند. اماّ اين خطاست 
مايه ی  كه  اين  دليل  به  تنها  را  و شعر  نثر  كه 
بدانيم.  از يك جنس  است،  يكي  دو  هر  كار 
درست است كه مايه ی كار يعني واژه‌ها نقطه 
اما  مي‌دهند،  تشكيل  نثررا  و  شعر  اشتراك  ی 
اين دو – شعر و نثر – در شيوه ی كار و هدف 
نويسنده  ببينيد!  چه؟  يعني  نيستند.  سان  يك 
معمولاً يا قصد دارد حقيقتي را كه به آن ايمان 
دارد، به گونه‌اي بيان و ثابت كند که خواننده 
كه  را  احساسي  و  ادراك  يا  و  بپذيرد،  را  آن 
نسبت به چيزي پيدا كرده، با نشانه‌هايي آشنا، 
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كه  درصورتي  دهد.  انتقال  خواننده  ذهن  به 
غرض شاعر، انتقال اين شكل ذهني نيست. او 
مي‌خواهد يك حالت نفساني را القا كندو در 
ذهن آرميده ی خواننده يا شنونده، احساس و 
شور و جنبش و حرمت به‌ وجود بياورد. شاعر 
با تصوير و خيال، و ايجاد پيوند بين شكل‌هاي 
اين جوشش و جهش را در  ذهني و ظاهري، 

ذهن‌ها به ‌وجود مي‌آورد.

اگر نثر وشعر را به يك رشته زنجير تشبيه 
به  حلقه  را  زنجير  انتهاي  تا  ابتدا  از  نثر  كنيم، 
حلقه و مرحله به مرحله پيش مي‌رود، درحالي 
كه شعر اين فاصله را كوتاه كرده و کي باره 

دوسر زنجير را به‌هم پيوند مي‌زند...

مطرح  سؤال  اين  است  ممكن  جا  اين  در 
انواعي  داراي  شعر  مثل  هم  نثر  آيا  كه  شود 
است يا نه؟ در پاسخ بايد اشاره كرد كه نثر را 
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نيز به چند شاخه تقسيم كرده‌اند. دو شاخه ی 
مهم ازدرخت تناور نثر را اين گونه ناميده‌اند: 
از  البته  مصنوع«.  »نثر  و  مرسل«  يا  ساده  »نثر 
تقسيم بندي هاي ديگري هم مي‌توان نام برد، 
كه به ياري خداوند، در آينده اشاره‌اي به آنها 

خواهيم كرد.

و  ساده  نثر  كه  بدانيم  است  بهتر  اكنون 
مصنوع چيست. نثر ساده يا مرسل، نثري است 
كه نويسنده در آن از قيد و بند كلماتِ ساختگي 
و بازي با الفاظ، آزاد باشد و مقصود خودش 
را با كمال سادگي و راحتي به خواننده انتقال 
دهد. در چنين نثري هيچ‌گونه سجع و قافيه و 
نثر  ی  نويسنده  واقع،  در  ندارد.  راه  پيرايه‌اي 
ساده، عبارت‌ها و كلمه‌هايي را برمي‌گزيند كه 
بتواند نشان گر هدف و مقصود او باشد.  بهتر 
كلمه‌هاي  بردن  به‌كار  از  نويسنده‌اي  چنين 
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به  و  مي‌كند  خودداري  ناآشنا  و  نامأنوس 
خواننده  درک  در حد  كه  مي‌نويسد  گونه‌اي 

ی معمولي باشد. به تعبيري مي‌توان گفت:

عبارات  از  مجموعه‌اي  مرسل  يا  ساده  »نثر 
نوشته  مردم  زبان  به  كه  است  آسان  و  ساده 
مطلبي  اظهار  آن  نگارش  از  مراد  و  مي‌شود 
عادي، يا خواهشي ساده و معمولي يا رساندن 
پيشه  آموختن  يا  به گروهي،  و حكمي  فرمان 
با سخنان ساده ی  نثر  نوع  اين  و علمي است. 

عادي تفاوتي ندارد.«

شد،  گفته  كه  همان‌طور  ساده،  نثر  در 
و  واژه‌ها  و  هماهنگ  عبارت‌هاي  و  كلمه‌ها 
و سخت،  سنگين  و  غيرمعمولي  اصطلاح‌هاي 
بي‌پيرايه  و  ساده  كاملًا  نثري  چنين  ندارد.  راه 

نوشته مي‌شود.

اول  نيمه ی  و  قرن چهارم  در  ساده‌نويسي 



17

نوشته  نوع  اين  است.  بوده  معمول  پنجم  قرن 
مي‌توان  معاصر  نويسندگان  آثار  اغلب  در  را 
تكامل  نمونه ی  نثر كنوني،  ديد. در حقيقت، 
يافته ی نثر مرسل است. بايد دانست كه كتاب 
ی  سفرنامه  راوندي،  راحة‌الصدور  مثل  هايي 
غزالي،‌سياست  سعادت  كيمياي  ناصرخسرو، 
نامه ی خواجه نظام الملك طوسي و مانند اينها 

با نثر ساده نوشته شده‌اند.

نثر  از  چند  نمونه‌هايي  با  شما  جا،  اين  در 
ساده آشنا مي‌شويد:

از تاريخ طبري:

نهاد.  نيكو  سيرتي  و  رسمي  »انوشيروان، 
كاري  كس  هر  و  كرد  هم  گرد  را  درويشان 
پيشه ی خود  برو  او را گفتي  بدانستي كردن، 

كن. از مردمان چيزي مخواه«.
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از سفرنامة ناصرخسرو:

... و اندر ميان شهر، چشمه‌اي است كه از 
سنگ خاره بيرون مي‌آيد. آبي به غايت خوش 
و هيچ‌كس نداند كه از كجا مي‌آيد و در آن 
آب  آن  از  كه  است  بساتين  و  اشجار  شهر، 
ديدم  قلعه‌ها  و  فراوان شهرها  من  و  ساخته‌اند. 
هند  و  بلاد عرب و عجم  عالم در  اطراف  در 
بر  كه  نديدم  هيچ‌جا  »آمدِ«  مثل شهر  ترك  و 
روي زمين چنان باشد و نه نيز از كس شنيدم 

كه گفت: چنان جاي ديگر ديده‌ام.

از نثر معاصر:

تمدن نوخاسته ی اروپايي با همه ی سرعتي 
به  هرگز  است،‌  داده  نشان  خود  رشد  در  كه 
نيست.  ما  ی  ساله  هزار  چند  تمدن  اصالت 
كدو  نشنيده‌اي؟  را  چنار  و  كدو  داستان  مگر 
توانست درچند هفته از چنار هم درگذرد، اماّ 
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نتوانست در مقابل اندك توفاني پايداري كند 
و از ريشه كنده شد. از اين روست كه گفته‌اند: 

»هر چه زود برآيد، دير نپايد«.

نشنيده‌اي كه زير چناري كدو بني

برجست و بردريد بر او بر، به روز بيست

پرسيد از چنار كه تو چند روزه‌اي؟

گفتا چنار، عمر من افزون تر از دويست

گفتا: به بيست روز من از تو فزون شدم

اين كاهلي بگوي كه آخر ز بهر چيست؟

گفتا چنار، نيست مرا با تو هيچ جنگ

داوري  هنگام  نه  و  نه روز جنگ  كاكنون 
است

فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان
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آن گه شود پديد كه نامرد و مرد كيست

»انوري« }به ناصر خسرو هم نسبت داده شده است{

تقسيم  بخش  دو  به  خود  مصنوع،  نثر  اماّ 
مي‌شود:

الف – نثر مسجع يا موزون

ب – نثر متكلفّ يا فنيّ 

ابتدا بايد ديد كه نثر مسجع يا موزون، چه 
اماّ  كبوتر،  آواز  يعني  است. سجع  نثري  گونه 
هر جمله  آخر  كلمه ی  به  ادبي،  اصطلاح  در 
يا سطر مي‌گويند كه با كلمه ی مشابه خود در 
نواخت  قبل، هم وزن و کي  يا سطر  و  جمله 
كه  است  نثري  مسجع  نثر  بنابراين،  باشد. 
در  را  سجع  باشد.  سجع  داراي  آن  جمله‌هاي 
قافيه در شعر دانست.  به منزله ی  نثر، مي‌توان 
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در اين نوع از نثر، نويسنده كلمات هم ‌وزني را 
به نام سجع به‌كار مي‌برد و جمله‌هاي نوشته‌اش 

را با قرينه‌ سازي، آهنگين مي‌كند.

بار  نخستين  پنجم،  قرن  در  مي‌گويند 
»خواجه عبدالله انصاري« سجع را وارد نثر كرد. 
او مناجات نامه ی خودش را با رعايت سادگيِ 
را  مسجع  نثر  نوشت.  مسجع  نثر  به  معمول، 
مي‌توان هم در كارهاي خواجه عبدالله انصاري 
و هم در آثار سعدي ديد. همين‌طور در كتاب 
هايي مثل تفسير كشف‌الاسرار ميبدي، تذكرة 
الاوليای عطار، بهارستان جامي و ... نثر مسجع 

به‌كار رفته است. 

دقت  مسجع،  نثر  از  كوتاهي  نمونه‌هاي  به 
كنيد:

عبدالله  خواجه  ی  نامه  مناجات  از   – الف 
انصاري:
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اي  و  عطايي  ی  بخشنده  كه  كريمي  »اي 
اي صمدي  و  پوشنده ی خطايي  حكيمي كه 
كه  احدي  اي  و  جدايي  خلق  ادراک  از  كه 
در ذات و صفات بي‌همتايي، و اي خالقي كه 
سزايي،  را  خدايي  كه  قادري  اي  و  راهنمايي 
جان ما را صفاي خود ده و دل ما را هواي خود 
ده و چشم ما را ضياي خود ده. ما را آن ده كه 

ما را آن به و مگذار ما را به كُه و مه ...«

ب – از گلستان سعدي:

قربت  را كه طاعتش موجب  »منتّ خداي 
است و به شكر اندرش مزيد نعمت. هر نفسي 
چون  و  است  حيات  ممّد  مي‌رود  فرو  كه 
دو  نفسي  هر  در  پس  ذات.  مفرّح  برمي‌آيد 
شكري  نعمتي  هر  بر  و  است  موجود  نعمت 

واجب...«.

و اماّ نثر متكلفّ يا فنيّ، نثري است كه به 
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انواع فنون ادبي و صنايع بديعي آراسته است. 
و نويسنده سعي مي‌كند كه مقصود خودش را 
با استفاده از استعاره و كنايه و عبارت پردازي 
اين  در  كند.  بيان  مترادف،  كلمات  آوردن  و 
از  دور  و  ناآشنا  كلمات  آوردن  نثر،  از  شكل 
فهم، و نيز بازي با واژه‌ها و عبارت‌ پردازي‌هاي 
بر  علاوه  چنين  هم  است.  معمول  مشكل، 
عربي  اشعار  بردن  كار  به  و  سجع  از  استفاده 
و  احاديث  و  كريم  قرآن  آيات  و  فارسي  و 
به شيوه‌اي مصنوع  ادبي  پيرايه‌ها و ظرايف   ...
اين  افزوده مي‌شود، كه  به آن  يعني ساختگي 
از  بهره‌گيري  و  عبارات  و  الفاظ  به  پرداختن 
واقعي  صورت  از  را  ادبي،‌كلام  صفت‌هاي 
نثر، خارج و به دور مي‌سازد و چون نويسنده، 
عبارت‌هاي  لباس  خود،  ساده ی  مطالب  به 
معنا  به  توجه  جاي  به  و  مي‌پوشاند  را  پيچيده 
فرعي  مقاصد  به  اوليه،‌  و  اصلي  مقصود  و 
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مي‌پردازد؛ كارش در حقيقت نقض غرض در 
امر نويسندگي است. يعني مانع از اين مي‌شود 
كه معاني و اهداف مورد نظر نويسنده، راحت 

و آزاد و آسان، به ذهن خواننده برسد. 

نگارش نثر به شيوه ی فنيّ يا متكلفّ، بيش 
تر؛ از قرن ششم ظهور يافت و در قرن نهم شيوه 
ی بيشتر نويسندگان شد. به همين جهت، اغلب 
آثار آن دوره خسته‌كننده و خالي از لطف بوده 

و فهم آن ها دشوار است.

بنابراين، نويسندگان نثر مصنوع به‌جاي اين 
زباني  با  دارند  دل  در  را  چه  آن  بكوشند  كه 
بنويسند، همه  ساده و قابل فهم و درك مردم 
ی كوشش خود را در اين راه صرف مي‌كردند 
و  سخت  عبارت‌هاي  و  كلمه‌ها  آوردن  با  كه 
با رعايت سجع و جناس و  پيچيده و ناآشنا و 
و  نوعي خودنمايي  به  خود،  نوشته‌هاي  در   ...
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اظهار فضل بپردازند!

به نمونه‌هايي از اين گونه نثر توجه كنيد:

و  اوست  ولاي  پيمان  در  ايام  كه  »امروز 
كه  تدبيري  هرتير  او،  رضاي  كه  جا  آن  قضا 
انديشه  نيايد و هر  نشانه ی كار  بر  اندازيم،  ما 
كه در دفع كار او  كنيم خام نمايد. پس ما را 
علتّ به طبيعت باز مي‌بايد گذاشتن و آن زمان 
را مترّقب و مترصد بودن كه آفتاب دولت او 
به زوال رسد و خداوند طالع را از بيت‌السعاده 

تحويل كند و بخت، سايه بر كار ما افكند...«

»مرزبان نامه«

»و بي‌هنران در تقبيح حال اهل هنر، چندان 
مبالغت نمايند كه حركات و سكنات او را در 
لباس دنائت بيرون آورند و در صورت جنايت 
و كسوت خيانت به مخدوم نمايند، و همان هنر 



26

او دالتّ سعادت شمرد، مادّت شقاوت  را كه 
گردانند...«

»كليله و دمنه«

مثل  هايي  كتاب  دانست  بايد  چنين  هم 
مقامات حميدي،‌تاريخ وصّاف، درّه ی نادره و 
فنيّ  يا  متكلفّ  نثر  از  برجسته‌اي  نمونه‌هاي   ...

هستند.

به سرگذشت  اشاره‌اي  اكنون خوب است 
اين  باشيم.  داشته  امروز  تا  آغاز  از  فارسي  نثر 
هرگاه  كه  است  لازم  جهت  آن  از  آشنايي 
خواستيم دست به آفرينش ادبي بزنيم و چيزي 
و  بايسته‌ها  و  تجربه‌ها  از  گنجينه‌اي  بنويسيم، 
بتوانيم  و  باشيم  داشته  پيش‌رو  در  را  نبايسته‌ها 
ادبيات،  تاريخ  از  پندآموزي  و  بهره‌گيري  با 
نيز  از آثار گران بهاي گذشتگان و  و استفاده 
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توجه به راه هايي كه آنان پيموده‌اند، به پختگي 
و مهارت كافي در امر نگارش دست يابيم.

دقيقي  تاريخ  به  فارسي،‌  نثر  آغاز  براي 
تاريخ  كه  چنان  آن  اماّ  كرد،  اشاره  نمي‌توان 
نثر  واقعي  ظهور  ابتداي  گفته‌اند،  ادب‌نويسان 
چهارم  قرن  يعني  ساسانيان  ی  دوره  فارسي، 
دوره،  آن  از  تر  پيش  از  زيرا  است.  هجري 
يعني  نيست.  دست  در  مدّوني  اثر  چندان 
آثار  اغلب،  ايراني،  نويسندگان  و  دانشمندان 
خود را به زبان عربي مي‌نوشته‌اند و تنها بعضي 
از جمله‌هاي پراكنده در لابلاي آثار عربي از 
آن ها ديده مي‌شود. اين است كه تنها به قياس 
دوره‌هاي بعدي نثر، مي‌توان دريافت كه زبان 
و  روان  بسيار  چهارم،  قرن  از  پيش  تا  فارسي 
سروكار  كوتاه،  جمله‌هاي  با  و  بوده  ساده 
در  مترادف  كلمات  زمان،  آن  در  داشته. 



28

نوشته‌ها به‌كار نمي‌رفته و سبك و شيوه ی نثر، 
شبيه به نثر پهلوي بوده است.

و  ساده  بسيار  فارسي  نثر  چهارم،  قرن  در 
جمله‌هايي  داراي  و  پيچيدگي  بدون  روان، 
كلمات  و  لفظي  صنايع  است.  بوده  كوتاه 
از  نداشته،  نثر آن روزگار، جايي  مترادف در 
نوشتن،  و  نمي‌شده،  استفاده  عربي  واژه‌هاي 
تنها وسيله‌اي براي بيان مقصود بوده است و نه 

خودنمايي از راه پيچيده كردن كلام.

مي‌توان  دوره  اين  آثار  از  برخي  به‌عنوان 
والبحر  البرّ  عجائب  برد:  نام  كتاب‌ها  اين  از 
المشرق  من  العالم  حدود  البلدان،  عجايب  يا 
الابنية  طبري،  تاريخ  ی  ترجمه  المغرب،  الي 
ی  شاهنامه  ی  مقدمه  الادويه،  حقايق  عن 

ابومنصوري و ...

قرن پنجم نيز از حيث نثر فارسي، يكي از 
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دوره‌هاي مهم تاريخ ادب ايران است. در قرن 
زبان  فارسي  نويسندگان  آشنايي  چون  پنجم، 
فارسي  واژه‌هاي  بود،  تر  عرب،‌كم  ادبيات  با 
فزوني  عربي  لغات  بر  بعد  دوره‌هاي  به  نسبت 
نوشته  كوتاه  و  بريده  بريده  جمله‌ها  و  داشت 
– البته كتاب تاريخ بيهقي كه در آن،  مي‌شد 
جمله‌هاي بلند و پيچيده و لغات عربي بسياري 
از   – است  مستثني  قاعده  اين  از  رفته،  به‌كار 
دانشنامه  به  مي‌توان  دوره  اين  مهم  كتاب‌هاي 
ی علايي، التفهيم لاوائل صناعة التنجيم، تاريخ 

بيهقي و ... اشاره كرد.

همان  به  ششم،  قرن  كتاب‌هاي  اغلب  اماّ 
سبك ساده و بي‌پيراي ی قرن چهارم و اوايل 
قرن پنجم نوشته شده‌اند. با اين همه، در برخي 
و  مي‌آيد،  به‌چشم  تازه‌اي  سبك  كتاب‌ها  از 
تركيب‌هاي  و  لغت‌ها  از  زياد  ی  استفاده  آن، 
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احاديث  قرآني،  آيات  آوردن  نيز  و  عربي 
نوشته‌هاست.  در  عربي  جمله‌هاي  و  اشعار  و 
كيمياي  التوحيد،  اسرار  المحجوب،  كشف 
مقامات  چهارمقاله،  دمنه،  و  كليله  سعادت، 
تذكرة  سياستنامه،  ابوالفتوح،  تفسير  حميدي، 
الاولياء و قابوسنامه از كتاب‌هاي اين دوره‌اند. 
قرن  اوايل  از  تقريباً  فارسي  نثر  دورة  شروع 
ششم هجري است و كمال واقعي آن تا اواخر 

قرن هفتم مي‌باشد.

در قرن هفتم، لغات عربي،‌ مغولي و تركي 
به  نويسندگان  از  فارسي شد. عده‌اي  نثر  وارد 
لفاظي پرداختند و مطالب را به صورتي تصنعي 
و  مجاز  و  استعاره  از  استفاده  با  و  ساختگي  و 
كنايه، و با طول و تفصيل بيان كردند. البته اين 
نويسندگاني هم  بلكه  نداشت،‌  شيوه عموميت 
بودند كه آثار خود را به زبان ساده و شيريني 


